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نبرد برقی ها با آلودگی هوا صدراعظم در آلاچیق  
با پیشرفت فناوری، وسایل نقلیه تمام الکتریکی در حال رواج پیدا کردن در کشورهای نخستین پارک تهران کجا ساخته شد ؟

مختلف جهان هستند

کتاب »دایی« 
خواندنی شد 
کتاب »دایــی« مجموعه 
خاطرات رزمنــده ایثارگر 
علی یحیی پــور با مصاحبه 
و تدوین حســن و حسین 
شیردل توســط نشر سرو 
به چاپ رســید. هیچ کس 

دلش نمی خواهد شخص دیگری خاطرات او را 
بخواند اما اگر این خاطرات به اندازه کافی جذاب 
باشند و اطلاعات تجربیات ما برای دیگران مفید 
باشد، ارزش این را دارد که تجربیات شخصی و 
دست نوشته هایمان را در معرض دید و قضاوت 
دیگران قرار دهیــم. یکی از بهتریــن راه های 
خواندن تاریخ، تجربه آن از دیــدگاه دیگران و 
دیدن دنیا با چشم ها و کلمات افراد دیگر است. 
در این میان خاطرات و نوشــته های رزمندگان 
دوران پرافتخار ۸ ســال دفاع مقدس برای نسل 
جوانی که آن دوران را به چشم خویش ندیده اند 
بسیار جذاب و خواندنی است. کتاب »دایی« یکی 
از همین خاطره نگاری های جذاب و خواندنی از 
دوران دفاع مقدس است که می تواند مقبول نظر 

مخاطبین این حوزه بیفتد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»به دایی گفتم: دایی با این عملیاتی که ما انجام 
دادیم، بعد از جنگ، مارو روی ســر خودشــون 
نگه مــی دارن و حلوا حلوا می کنــن، نه؟ حرفم 
تمام نشــده بود که دایی زد پــس کله ام. گفت: 
مردحســابی به جای اینکه دعا کنی ما تو جنگ 
شهید بشیم داری فکر می کنی که بعد از جنگ 
برای ما چه کار می کنن؟ سری تکان داد و … یاد 
آن صحنه که می افتم می ببینم دایی هنوز دارد از 
سر افسوس سرتکان می دهد. به این فکر می کنم 
که آنها به چه چیزی فکر می کردند و دغدغه ما 
از همان روزها چه بود! او داشت آینده را می دید 
و آرزوی شهادت می کرد؛ اما من آینده ام را زنده 
می دیدم. آنها تاریخ را ورق زده بودند و به انتهای 
کتاب زندگی رسیده بودند و ما هنوز در صفحه 

اول کتاب تاریخ بودیم… .«

101وصیت نامه شهدای 
خوزستان چاپ شد

کتــاب »وصیت نامه کامل شــهدای اســتان 
خوزستان« با هدف انتشــار و ترویج فرهنگ 

شهادت به چاپ رسید.
مراســم رونمایــی ایــن کتــاب بــا حضور 
سیدامیرحســین قاضی زاده هاشمی، معاون 
رئیس جمهــور و رئیــس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران در اهــواز برگزار شــد. قاضی زاده 
هاشمی در این مراسم گفت: »101وصیت نامه 
شهدای استان خوزســتان)دفتر اول(، حاصل 
بررسی ها و بازنگری های کارشناسانه همکاران 
محترم بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
خوزستان و اداره کل اسناد و انتشارات در قالب 
کتاب به چاپ رسیده اســت. بررسی وصایای 
شهدا می تواند نمادی روشن و مستند از تفکر 
و اندیشه هر قوم و ملت، شهر و منطقه و حتی 
خانواده و شخص باشــد.«  وصایای چاپ شده 
در این کتاب، با خط خود شهیدان نوشته شده 
است و پشتوانه روح بلند، نفس گرم و مسیحایی 

و مطهر شهیدان را به همراه دارد.

زندگی به سبک جهادی
»زندگی به ســبک جهادی« در بیانات رهبر 
معظم انقلاب اســلامی  به قلم محمد تاجیک 
رستمی به بررسی و بیان فرهنگ جهادی در 
لایه های گوناگون زندگی دینی در ســخنان 
رهبر معظم انقلاب می پــردازد. این کتاب در 
6فصل به بازشناسی مجموعه بیانات ایشان در 
حوزه هایی نظیر خانواده، دانشگاه، حوزه های 
علمیه و... در ســال های پس از انقلاب تا سال 
1393پرداخته است. جهاد و فرهنگ جهادی 
همواره در طول تاریــخ، مورد توجه ویژه اولیا 
و پیشــوایان ادیان الهی بوده اســت. و اگر از 
عوامل معنوی و آنچه خدای متعال وعده آن 
را به مؤمنان و مجاهدان راه حق داده است هم 
صرف نظر کنیم، برحسب قوانین عادی زندگی 
جوامع بشری، هر جامعه ای عزتش، قدرتش، 
آبرو و حیثیتش و هویتش، بســتگی دارد به 
مجاهدت و به تلاش. با تنبلی و تن آســایی، 
هیچ ملتی نمی تواند مقام شایســته ای را در 
میان ملت هــای عالم یا در تاریــخ پیدا کند. 
آنچه ملت ها را، هــم در تاریخ و هم در دوران 
خودشــان، در میان ملت های عالم ســربلند 
می کند، مجاهدت اســت. زمانــی فرد و یک 
ملت می تواند مجاهــدت را به معنای حقیقی 
و واقعی خود انجام دهد که شــناخت درست 
و کاملــی از مفهوم جهاد و شــرایط تحقق و 
موانع تحقــق جهــاد را طبق مبانــی الهی 
داشــته باشــد؛ زیرا جهادی عمــل کردن، 
 مفهوم خاصی دارد. هرجــور کاری، جهادی

 نیست.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»آنجایی که فرهنگ جهادی نیست و فرهنگ 
مادی حاکم است، هر انسانی به تنهایی خودش 
محور همه حوادث عالم است. سود را برای خود 
می خواهد و ضرر را از خود دفع می کند. اصل 
برای او این است؛ لذا تعارض ها و بی اخلاقی ها 

و بی صداقتی ها و دشمنی ها پیش می آید. «
این کتاب در 264صفحه توســط نشر شهید 

کاظمی به چاپ هجدهم رسیده است.

خبر

دخترم! شهید را باورپذیر روایت کنید
مادر شهیدان روشن چراغ خطاب به خبرنگار همشهری

حتی اگر خودش هم اشاره نکند، در همان 
چند کلام اول متوجه می شوید که این مادر 
شــهید، مادر متفاوتی است؛ سال ها درس 
خوانده و درس داده و حالا نشان معلم نمونه 
و بازنشسته فرهیخته را بر سینه دارد. او دینش به این وطن را با تقدیم 2پسر ادا کرده اما باز دست از 
ایثار نکشیده؛ وقتی در اصفهان، پشت جبهه بود پناهی شد برای خانواده های جنگ زده؛ با همسرش 
هر کمکی که از دست شان ساخته بود از مالی گرفته تا مشاوره و هدایت تحصیلی برای این خانواده ها 
انجام دادند. روزهای اعزام دخترش به عنوان پرستار و همسرش به عنوان امدادگر به جبهه، خودش 
هم دوره های نظامی دیده تا اگر لازم شد عازم شود. »مریم آقااحمدی زنگنه« مادر شهیدان علی و 
محمد روشن چراغ، در سال های بعد از جنگ در اصفهان و تهران به تدریس ادامه داد تا در جبهه ای 
دیگر برای جهاد فرهنگی و آموزشی قدم بردارد. این مادر حالا که 76سال دارد و بازنشسته شده، 
دست از تلاش برنداشته و در رشته مشاوره درس می خواند. او حتی اگر رشته مشاوره را آکادمیک 
نمی خواند، باز هم کلامش دلنشین است و راهگشا. ســراغ او رفتیم تا از روش های تربیتی اش در 

مدرسه و خانه برای ما بیشتر بگوید.

در یک روز برفی مهمان خانه اش می شــویم و 
گرمای وجودش سوز سرما را از خاطرمان می برد. 
در عین حال که خیلی مبادی آداب اســت و با 
احترام زیادی از ما استقبال می کند، صمیمیت 
خاصی در وجودش موج می زند. صحبت هایش را 
از مرحوم حاج حسین، همسرش شروع می کند: 
»سال 133۸بود که ازدواج کردم. ازدواج ما سنتی 
بود اما با محبت همسرم، شور و عشق و احترام در 
زندگی ما برقرار شد. معلم بود و با عشق، معلمی 
می کرد، عاشق این بود که انسان تربیت کند. با 
تشویق او بعد از ازدواج و همزمان با به دنیا آمدن 
بچه ها درس را ادامه دادم. 4تا بچه داشــتم که 
دیپلم را گرفتم؛ 2تا پسر و2تا دختر. وارد آموزش 
و پرورش شدم و شغل معلمی را انتخاب کردم.« 

همسرم، نقطه عطف زندگی ما
حاج حسین نقطه عطف زندگی ما بود. شکل و 
اساس خانواده را به شکلی بنا کرده بود که زن در 
خانه تکریم می شد. خیلی ارزش برای من قائل 
بود. تشویقم کرد بعد از ازدواج با وجود کارهای 
خانه و بچه داری، درس بخوانم و شــغل معلمی 
را انتخاب کنم. برای رشــد و تربیت بچه ها وقت 
می گذاشت؛ نه فقط بچه های خودمان که برای 
همه شاگردانش. خودش معلم بود و دلسوز. آن 
سال ها مرسوم بود که پسرها عزیزکرده باشند و در 
خانه دست به سیاه و سفید نزنند و همه کارهای 
خانه را مادر و دخترهای خانــه انجام دهند اما 
پسرانم اینگونه نبودند؛ کمک حال من در خانه 
بودند. دیگران می گفتند انگار نه انگار اینجا 4تا 
بچه زندگی می کنند. چطور اینقدر تمیز و مرتب 
است. این کارکردن در خانه را از حاج حسین یاد 
گرفته بودند. من اگر معلم نمونه شــدم و مادر 
در این جایگاه هســتم همــه را مدیون مرحوم 

حاج حسینم.«

کنار درس مهارت یاد بگیرند
پسرانش را آقا صدا می زند؛ علی آقا و آقا محمد. با 
ذوق خاصی دستش را بلند می کند سمت عکس 
پسران و می گوید: »این پسرم که سمت راست 
عکس با پیراهن آبی می بینید، علی آقاست؛ پسر 
اولم که سال 44شب یلدا به دنیا آمد. خیلی زرنگ 

و باهوش بود و در رشــته ریاضی فیزیک درس 
می خواند. حاج حســین معتقد بود بچه ها باید 
کنار درس، مهارت های دیگر را هم یاد بگیرند. 
به همین خاطر هر سال فصل تابستان با تعطیلی 
مدارس، علی آقا مهارتــی را یاد می گرفت. البته 
شاگردی نمی کرد، چون وضع مالی مان خدا را 
شکر خوب بود. حرفه را از اوستا، یاد می گرفت. 
یک سال تابستان، تعمیر رادیو، سال بعد عکاسی، 
سال بعد تعمیر دوچرخه و سال بعد هم پیرایش 
مردانه )سلمانی ســابق( یاد گرفت. یادم هست 
روزهایی که به سلمانی می رفت با خودش تعدادی 
کتاب می برد. همانجا به نوجوان هایی که به مغازه 
می آمدند کتاب امانــت داده و آنها را به مطالعه 
تشــویق می کرد. آنها هم علاقه مند شده بودند. 
خیلی نوع دوست بود و حواســش به اطرافیان 
بود تا چیزی کم و کســر نداشــته باشند. یادم 
هست یک بار وقتی 12ســاله بود برای ارتقاي 
دوچرخه اش از پدرش پول گرفت. بعدا فهمیدیم 
این پول را به یکی از دانش آمــوزان نیازمند در 
مدرســه داده.« علی آقا از جبهه برای مرخصی 
آمده بود. تا فهمید که عملیات فتح المبین قرار 
است شروع شود نماند و رفت. در همین عملیات 

در شوش شهید شد.

با زبان نرم برای دین تبلیغ می کرد
آقا محمد 5فروردین سال4۸به دنیا آمد. با بچه های 
هم سن و ســالش حتی بزرگ تر، از هر طیفی که 
بودند مذهبی و غیرمذهبی نرم و خوش رفتار بود. 
این جمله را مادر در وصف پسر دومش می گوید و 
ادامه می دهد: »فعال بود. ارتباط اجتماعی زیادی 
داشــت. رفتارش متعادل بود و دوستان زیادی 
داشــت. حتی با آنهایی که با او هم عقیده نبودند 
هم رفاقت داشت و می گفت باید با زبان نرم برای 
دین تبلیغ کنیم. خاطرم هست یک بار با آقامحمد 
رفته بودیم خرید. در مسیر دیدیم کسی با برخورد 
نامناسب و خشن دیگری را مورد خطاب و عتاب 
قرار داده و به اصلاح او را نهــی از منکر می کند. 
آقامحمد او را کنار کشــید و گفت: نباید خشن 
رفتار کنی! باید به ســبکی صحبت و رفتار کنیم 
که کسی از دین زده نشود. سبک راهنمایی ما باید 
به گونه اي باشد که دوست جدیدی به دوستان مان 
اضافه کنیم نه اینکه او را بدتر دشمن کنیم. دوست 
نداشت عقایدش را به کســی اجبار کند بلکه با 

رفتارش آنها را سمت خود می کشاند.«
آقا محمد ورزش کشــتی را انتخاب کــرده و در 
این رشــته مدال طلا و نقره هم گرفته بود. اوایل 
خانم معلم و حاج حســین نگران بودند که نکند 
این ورزش، پسران شــان را خشن و بدخلق کند. 
به همین خاطر مرتب به آنها توصیه می کردند که 
رفتار جوانمردانه داشته باشند. به مرور در اخلاق 
و رفتار پســرها دیدند که آنها برداشت درستی 
از ورزش های رزمی دارنــد و ورزش غیر از بدن، 
اخلاق شان را هم ســاخته و منش پهلوانانه پیدا 
کرده اند. خودش می گویــد: »آقامحمد یک روز 
با آنکه نســبت به حریفش برتری داشت، نتیجه 
را واگذار کرد. بعدا فهمیدم که او می دانست پای 
حریفش آسیب دیده و نمی خواسته به او سخت 
بگیرد.«  او از روزهای حضور پسر دومش در جبهه 
می گوید: »وقتی پســر اولم شهید شد، آقامحمد 
درس می خواند. سال 64دیپلمش را گرفت و در 
دانشــگاه تربیت معلم تهران قبول شد. سال بعد 
داوطلبانه از تهران با لشکر 27محمدرسول الله)ص( 

عازم جبهه شــد. البته او از ســربازی معاف بود. 
چون هم تک فرزند پســر خانواده بود و هم برادر 
شهید و هم دانشجوی تربیت معلم. از طرفی پدر 
و خواهرش هم مدام به عنوان پرســتار و امدادگر 
به جبهه می رفتند و می آمدنــد. فرمانده گردان 
27کمیل بود. در عملیات کربلای 4مجروح شد 
و در عملیات کربلای 5به شــهادت رسید. همان 
روزها همسرم هم در جبهه بود و آقامحمد را چند 
روز قبل از شهادت در دوکوهه دیده بود. فرزندان 
من مسیر سبز و روشنی را انتخاب کردند و از آنها 
می خواهم من را هم دعا کنند. برای همه مادرها دعا 
می کنم تا از مادر بودنشان نتیجه خوبی برای تربیت 

فرزندانشان بگیرند.«

شهدا را باورپذیر توصیف کنید 
یک عمــر درس داده؛ نه فقط درس حســاب و 
هندسه که درس زندگی داده و می دهد. معلمی 
را زندگی کرده و می گوید معلمی شغل نه عشق 
من است. راست هم می گوید هر حرفی که می زند، 
سنجیده است و کلی حرف حساب پشت آن است. 
وقتی صحبت هایش را گوش می دهیم یاد کلاس 
درس می افتیم. آنقدر جــذاب و کاربردی حرف 
می زند که دوست داری مثل بچه های مدرسه ای 
دفتر و خودکار برداری و نکته ها یادداشت  را کنی. 
خودش اینطور سر حرف را باز می کند: »دخترم 
جوری از شهدا بنویسید که برای نسل جوان ما 
باورپذیر باشند. آنها را دســت نیافتنی توصیف 
نکنید. شهدا و بین آنها پسران من تافته جدا بافته 
نبودند. مثل همــه بچه ها بازی و بازیگوشــی 
داشــتند. درس هم می خواندند و جزو بچه های 

با اخلاق و با ادب بودند. 
علاقه مند مطالعــه و ورزش ازجمله کشــتی، 
کاراته و شــنا بودند. با تربیت خانواده و انتخاب 
درست، به این مسیر رسیدند که با شروع جنگ 
تحمیلی، شــجاعانه زندگی عادی را رها کرده و 
برای حفظ وجب به وجب خاک وطن به میدان 
رفتند. تربیت درست در خانواده و مدرسه و جامعه 
باعث می شــود تا بچه ها انتخاب درست داشته 

باشند.« پسرها هر ســال روز مادر یادگاری های 
جالبی می گرفتند؛ »یک ســال علی آقا روز مادر 
برای من یک مجسمه دکوری زیبا گرفت که روی 
آن دما سنج بود. آقامحمد هم یک سرویس کفگیر 
و ملاقه آویزدار گرفت. در مناسبت های مختلف 
احساس و تبریک شان را، برایم در نامه می نوشتند 
و نقاشی می کردند. من تعدادی از آنها را یادگاری 
نگه داشتم. خط خیلی قشنگی داشتند. خطاطی 

می کردند.«

حامی جنگ زده ها 
وقتی جنگ شــروع شــد، همه اعضای خانواده 
روشــن چراغ پای کار آمدنــد. اول دختر جوان 
خانواده که تازه پرستار شــده بود با تیم پزشکی 
اعزام شد. بعد پدر با  هلال احمر برای امدادرسانی 
رفت. پسرها هم یکی بعد از دیگری رفتند جبهه. 
مادر خانواده هم بیکار ننشست؛ دوره های آموزش 
نظامی و کار با اسلحه را گذرانده و آماده اعزام بود. 
خودش می گوید: »با آنکه باردار بودم و بیشــتر 
اعضای خانــواده هم در جبهه بودنــد، خودم را 
آماده دفاع از میهنم کرده بودم. نمی توانســتیم 
نسبت به میهن و خاک وطنمان بی تفاوت باشیم. 
جبهه اولویت زندگی ما شــده بود.« جنگ بود، 
موشــکباران بود و آوارگی و در به دری. خیلی ها 
از خانه و کاشانه شان دور شده و به شهرهای امن 
پناه بردند. خانواده شــهید روشن چراغ نسبت 
بــه جنگ زده هایی که به اصفهــان آمده بودند، 
بی تفاوت نبودند. پیگیر مسائل مالی خانواده ها 
و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مهاجر بودند. 
بچه ها دیگر رغبتی به درس خواندن نداشتند، این 
خانم معلم بود که آنها را برای دوباره درس خواندن 

تشویق و کمک شان کرد.

مادر هرروز درس تازه ای برای گفتن دارد
خواهر شهید درباره مادرش توصیف زیبایی دارد 
و می گوید: »ما در تمام این سال ها مادر را درکنار 
روزمرگی های خانم های خانه دار، عمدتاً در حال 
مددکاری اجتماعی به نیازمنــدان و یا در حال 
مطالعــه دیده ایم. مادر در کنــار اندوه بی حدی 
که در فراق 2فرزند شــهیدش داشــته، درکنار 
اشک ها و غم ها، زنی قدرتمند و دغدغه مند بوده 
و روحیه اجتماعی بالایی داشته و از بانوان فعال 
بوده. تا جایــی که به او به طور جدی پیشــنهاد 
شد که وارد عرصه انتخابات شود اما او نپذیرفت 
و همیشــه می گوید اولویتم شغل معلمی است. 
عاشق این شغل و شاگردانم بودم. مادر ما سال ها 
وفادارانه و به زیبایی با پدر فقیدمان زندگی کرد 
و در آخرین ســال های زندگی پدرمان، مرحوم 
دکتر حسین روشن چراغ، عاشقانه درکنارش بود 
و از او پرستاری کرد و حالا با توجه به شرایط سنی 
و جسمی اش و با داغ هایی که در سینه اش از فراق 
فرزندان رشیدش و دوری از پدرمان دارد، هنوز هم 
نبض زندگی ما دختران و نوه هایش است. او هرروز 

حرف و درس تازه ای برای گفتن 
به ما دارد و هر بار ما را زنده تر و 

بیدارتر می کند.«

مهناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

شاهنامه خوانی 
برای بچه ها 

مغز بچه های کوچک 
گیرایی بالایی دارد 
و به همین خاطر از 

کودکی، در کنار 
خواندن لالایی های 

سنتی، برایشان 
شاهنامه و گلستان و 
بوستان می خواندم. 

ضرب المثل های ایرانی 
را برایشان تعریف 

می کردم. چون معتقد 
بودم یکی از حق های 

مادرانه ای که بر 
گردن من بود آشنایی 

بچه ها با فرهنگ 
و ادبیات فارسی 

است. گرچه درس 
می خواندم و شاغل 
بودم اما برای بچه ها 
وقت می گذاشتم، با 

حوصله سؤالات شان 
را جواب می دادم. اگر 

سؤالی را بلد نبودم، 
فرصت می گرفتم 

مطالعه می کردم و به 
آنها جواب می دادم. 

من و پدرشان 
حاج حسین برای 

اوقات فراغت بچه ها 
وقت می گذاشتیم و 

برنامه ریزی می کردیم؛ 
در همان دهه50، 

پدرشان اهتمام داشت 
که بچه ها خواندن قرآن 
را یاد بگیرند. روزهایی 

که مصادف با دوران 
نوجوانی آقا پسرها بود، 

وقت بیکاری و بطالت 
نداشتند و به سبک 

مفیدی پر کرده بودند.

بازی به سبک 
مادر معلم 

بازی اي که با آقا پسرها 
داشتم این بود که برای 

آنها کتاب می خواندم 
به قسمت حساس که 
می رسیدیم می گفتم 

حالا خودتان باقی 
را بخوانید و آنچه از 

کتاب یاد گرفتید کتبی 
برای من روی کاغذ 
بنویسید. می گفتم 

هر چی نوشتید قبول 
هست فقط بنویسید. 
اگر خواسته ای از من 

یا پدرشان داشتند 
باید با تاریخ روی 

کاغذ می نوشتند و به 
من تحویل می دادند. 
من این برگه ها را نگه 
می داشتم و هر چند 

وقت یک بار برگه های 
خواسته هایشان را به 
آنها نشان می دادم تا 
ببینند به مرور زمان 

نوع خواسته های آدم 
چه تغییری می کند و 

برای خواسته هایی که 
برآورده شده قدردان 

اول خدا و بعد پدر 
و مادر باشند. حتی 

اعتراض یا گله ای از هم 
داشتند هم می گفتم 
بنویسید. با این کار، 

نوشتن و ادبیات بچه ها 
هم تقویت می شد. از 

طرفی سعی می کردم با 
احترام با آنها حرف بزنم 

تا آنها هم با دیگران با 
احترام صحبت کنند.

مادربزرگ دانشجو
سراسر تکاپوست؛ حتی حالا که بازنشسته شده و پا به سن 

گذاشته است. خودش می گوید: »دوست ندارم چون سنم 
بالا رفته و بازنشسته شدم محکوم به خانه نشینی 

باشــم و منتظر مرگ. دوســت دارم تا زنده ام 
رشد کنم. وقتی سال 84بازنشسته شدم تازه 
کنکور داده و دانشگاه قبول شدم. اما همان 
سال های اول، همدم زندگی ام حاج حسین 
بیماری ســختی گرفت. به خاطر پرستاری 
از او درسم را رها کردم. وظیفه اول و آخرم 
پرستاری از حاج حســین عزیزم بود. او 

بعد از 6سال بیماری سخت، پرکشید و 
من باز تنها شدم. چند سال بعد دوباره 
کنکور دادم و در رشــته مشاوره قبول 
شدم. حس می کنم حضورم در دانشگاه 
به دانشــجویانی که مثل فرزندان و نوه 
من هستند انگیزه و روحیه داده است. 
این حرفی است که خودشان می گویند.«
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